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چکیده
ـــر حقیقـــی جهان، فقط خداوند بزرگ اســـت و هیچ موجودی بدونِ امـــر و فرمان خدا عمل  مدب�
کریـــم، از وظایف و نقش ملائکـــه در تدبیر امور  کنـــد. این در حالیســـت کـــه در آیات متعدد قرآن نمی
انســـان ســـخن گفته اســـت. هدف این مقاله بررســـی نقـــش ملائکه در تدبیـــر عالم از منظـــر آیتالله 
جوادی آملی است. پرسش اصلی این پژوهش این است که حقیقت وجودی ملائکه چیست و چه 

نقشی در تدبیر امور انسان دارد؟ 
روش پژوهـــش، توصیفی- تحلیلی اســـت. ایـــن پژوهش با تکیه بر آرای علامـــه جوادی آملی، در 
صدد این اســـت که از حقیقت وجودی ملائکه و چگونگی نقشآفرینی آنها در تدبیر امور انســـان از 
کی از آن است که ملائکه موجودات  کریم، تصویر روشنی ارائه دهد. یافتههای پژوهش حا منظر قرآن
کنندگان  ف بـــه تکالیـــف الهیاند. همچنیـــن آنها حـــاملان عرش و تســـبیح مجـــرد و معصـــوم و مکل�
پیرامون عرش الاهی هســـتند که خداوند وظایف و مســـؤلیتهایی را برای آنها در دنیا و آخرت قرار 
داده است. از جمله این مسئولیتها عبارتند از ابلاغ وحی، ثبت و ضبط اعمال انسان، امداد غیبی، 
، قبض روح، شفاعت کردن ملائکه در  تدبیر امور بندگان، بشـــارت دادن فرشـــتگان بر انسان محتضر

ت و سلام فرشتگان بر مؤمنان. عالم آخرت و تحی�
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مقدمه
1. بیان مسأله

که  موضـــوع فرشـــتگان و تأثیـــر آن در حیـــات بشـــری، مســـئله بسیـــار مهمی اســـت. از بـــاب این
ک نیستند، همواره مورد  فرشتگان، موجودات غیر مادی هستند و برای چشم عادی بشر قابل ادرا
بحث و گفتگو بوده اســـت تا بدانجـــا که در دوران جاهلیت، ملائکه را دختران خدا میپنداشـــتند. 
یکی از بحثهای جدی در ارتباط با ملائکه، علاوه بر مســـئله خلقت آنها، موضوع مســـئولیتهای 
 ، ملائکه اســـت که بحث و بررســـی در این ارتباط، برای آشـــنایی با میزان دخالت آنها در زندگی بشر

یک ضرورت انکارناپذیر است.
این مقاله در صدد پاســـخ به این پرسش است که حقیقت وجودی ملائکه چیست و چه نقشی 

در تدبیر امور انسان دارد؟
2. پیشینه پژوهش

، مســـئله خاص ایـــن پژوهش یافت  با بررســـی پژوهشهـــای موجود پیرامـــون موضوع موردنظر
نشـــده اســـت، اما آثـــار مرتبط بـــا آن را میتوان بهعنـــوان پیشینه ایـــن پژوهش تلقی کـــرد. از جمله: 
نقـــش ملائکه در زندگی انســـان )بختیارنیا، 1395ش(؛ نقش ملائکه در ســـازماندهی و حرکت جهان 
کید  )صلواتی، 1395ش(؛ چگونگی نقشآفرینی ملائکه در تدبیر امور انســـان از منظر قرآن کریم )با تأ

کلانتری و موحدی، 1395ش(. بر آرای تفسیری علامه طباطبایی( )
3. ضرورت و روش پژوهش

کدام،  گرچه در آثار متعدد به نقش ملائکه در تدبیر امور انسان پرداخته شده است، اما در هیچ ا
این موضوع با فحص و جستوجو در آثار علامه جوادی آملی صورت نگرفته است. بنابراین ضرورت 
کنـــد که فحص و جســـتوجو در آثار علامه جـــوادی آملی به روش توصیفـــی- تحلیلی که  اقتضـــا می

کنون اثر مستقلی با این رویکرد مشاهده نشده است، به عمل آید. تا

یافتهها و بحث
1. تعریف لغوی و اصطلاحی ملائکه

در ابتدا لازم است قبل از شروع بحث اصلی در مورد وظایف و مسئولیتهای ملائکه در زندگی، 
مختصـــری در بـــاب معنای لغـــوی ملائکه بیان شـــود تا تصور روشـــنی از حقیقت ملائکـــه در اذهان 

حاصل شود.
ک« اســـت و مفرد آن در کلام عـــرب بدون همزه  گوید »ملائکه جمع »مَلأ ابوجعفـــر طبـــری می
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لک« به تقدیم همزه بر لام اســـتعمال میشـــود؛ لیکن در هنگام 
ْ
کار میرود و گاهی مفرد آن »مَأ به 

کار میرود. مفرد ملائکه در قرآن  گفته نمیشـــود، بلکه همواره ملائک و ملائکه به  جمع، »مآلک« 
ک« در حدیث ذکر شـــده اســـت« )جوادی آملی، 1389ش- الف: ج3،  »مَلَک« آمده و عنوان »مَلأ

ص24(.
لـــت دارد« )ابن فارس، 1422ق:  »میـــم و لام و کاف در اصـــل بر قـــدرت یک چیز و سلامت آن دلا

ص960(.
ک به معنای رســـالت و فرســـتادن اســـت؛ زیرا فرشـــتگان، فرســـتاده  طبری گفته اســـت اصل ملأ
الاهی هســـتند که بین خدا و پیامبران؟عهم؟ یا بندگان خاص دیگرند؛ به همین جهت آنها را ملائکه 

خواندند )جوادی آملی، 1389ش- الف: ج3، ص24(. 
لُوک به معنای نامه 

َ
لَـــک از أ

ْ
ابـــن منظـــور گوید: »ملک مفرد ملائکه و به گفته کســـایی، اصلش مَأ

ک گردید. بعدها به خاطر کثرت 
َ
م شدن لام بر همزه، تبدیل به مَلأ بوده، سپس تغییر یافته و با مقد�

اســـتعمال، همـــزه حذف و »مَلَک« خوانده شـــد. ولی در صیغه جمع، همـــزه را برگردانده و »ملائکه« 
، 1419ق: ص182(. خوانده شد« )ابن منظور

، دارای قدرت عالیه است )راغب  ، ســـلطان، ملکه، با اقتدار ملک به معنی پادشـــاه، شاه، شهریار
اصفهانی،1383ش: ص1054(.

2. عصمت فرشتگان
بـــا توجه به آیات متعددی که در قرآن کریم وجود دارد، خداوند ســـبحان صفاتی را برای ملائکه 
که ملائکه گوش به فرمان خداوند هستند و هر چه امر الاهی  میشـــمرد. از جمله این صفات، این بر
کننـــد و از خودشـــان هیچ اســـتقلالی ندارند که این امر نشـــان از  کاســـت اطاعـــت می کمو باشـــد، بی

عصمت ملائکه دارد.
فرشـــته موجود طاهری اســـت که در قرآن کریم به عصمت گروهی از آنها شـــهادت داده شـــده 
اســـت: »لایعصونَ الَله مـــا اَمَرَهُم ویفعَلونَ ما یؤمَـــرون؛ هرگز نافرمانی خـــدا را )در اجرای قهر و غضب 
، با  حـــق( نخواهند کرد و آنچه به آنها حکمشـــود انجام دهنـــد« )تحریم/6( و عصمت گروهی دیگر

شواهد دیگری قابل اثبات است )جوادی آملی، 1389ش- الف: ج24، ص457(.
گناهی فرشـــتگان  گر عصمت و بی کنند. ا عصمت فرشـــتگان به این معناســـت که آنها گناه نمی
بیان شـــده، به این خاطر اســـت که انســـان هم در این مسیر قدم نهد و با اقتدا به آنان، بهطور کلی 

گناه نکند )همو، 1381ش: ص209(. گناه نماید یا پس از تکلیف،  ترک 
گناه و لغزش مصون باشـــند، این مطلب خود زمینهای برای  گر فرشـــتهها عصمت داشـــته و از  ا
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کیها را میتواند فراهم بیاورد. گناه و ناپا دوری بندگان از 
که مقام فرشـــتگان معلوم و مشـــخص اســـت؛ هیچیک از آنها از منزلت ویژه  همچنین از آنجا
که برای او   لَهُ مَقامٌ مَعلُوم؛ هیچیک از ما فرشـــتگان نیست مگر این

ا إلا�َ کند: »وَ ما مِن� خود تجاوز نمی
مقامی معین است« )صافات/164( )همو، 1389ش- الف: ج2، ص326(.

لت دارد؛ به خازنان آتش مرتبط است و به نوع فرشتگان ارتباطی  آنچه بر عصمت فرشتگان دلا
ندارد )همان: ج3، ص300(.

کاســـت، عمل  کمو کـــه؛ آنها فرمانهـــای خدای مهربـــان را بی پـــس عصمـــت ملائکه یعنـــی این
مَرَهُم و یفعَلُونَ مَا یؤمَرُونَ؛ هرگز نافرمانی خدا را )در اجرای قهر و غضب 

َ
یعصُونَ الَله مَا أ

َ
مینمایند: »لا

کرد و آنچه به آنها حکم شـــود انجام دهند« )تحریم/6(؛ و در جای دیگر نیز آنها  حق( نخواهند 
گیرند )انبیاء/27-26(  گاه بر دستورات الاهی سبقت نمی را بندگان گرامی حق بیان میدارد که هیچ

)همو، 1381ش: ص209(.
گر فرشـــتگان در شـــئونی که تدبیر آنها به عهدهشان اســـت، گرفتار خطا شوند، جهان، نظم و  ا

تدبیرش را از دست میدهد )همو، 1385ش- الف: ج 9، ص49(.
کریم فرشته  کرامت ستوده شدند؛ تا جایی که قرآن  کریم، فرشتگان الاهی با وصف  در آیات قرآن
/9( و عدهای فرشتگان را بهعنوان  هُ لَقَولُ رَسُولٍ کرِیمٍ« )تکویر

وحی را فرســـتادهای کریم مینامد: »اِن�َ
کرَامٍ بَرَرَهٍ؛« )عبـــس/15-16( )همو، 1384ش-  یدِی سَـــفَرةٍٍ * 

َ
ســـفیرانی کریم و نیکوکار میخوانند: »بِأ

الف: ص255(.
گر آنها در وظایفی که خداوند به عهده آنها  بنابراین ملائکه باید عصمت داشـــته باشند؛ زیرا ا
گذاشته، تخطی کنند و نسبت به امر الاهی نافرمانی کنند؛ دیگر جهانی با این همه نظم و هماهنگی 
کند  وجود نخواهد داشـــت. خداوند در قرآن کریم، از فرشـــتگان، بهعنوان بندگان گرامی حق یاد می
کـــه هرگز بر فرمان خداوند ســـبقت نمیجویند و عملی جز به فرمان او انجـــام نمیدهند: »بَل عِبادٌ 

مرِهِ یعمَلُونَ« )انبیاء/27-26(. 
َ
مُکرَمُونَ* لایسبِقُونَهُ بِالقَولِ وَ هُم بِأ
3. ارتباط ملائکه با انسان ها

ارتباط ملائکه با انســـانها، اختصاص به عالم آخرت و بعد از مرگ ندارد؛ بلکه بندگان شایســـته 
خداوند که گوش به فرمان الاهی هســـتند و از آلودگیهـــا و رذیلتها، خود را دور نگه میدارند، قادر 
خواهند بود در همین دنیا هم با ملائکه در ارتباط باشند و با اقتدا به آنها، گناه کردن را بهطور کلی 

گردند. کنند و به خداوند نزدیکتر  از خود دور 
که چگونه ملائکه با انسانهای مؤمن در ارتباط  در قســـمتهای متعدد قرآن کریم در مورد این
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ا از  کند و بیان میدارد که انســـانهای مؤمـــن، از آلودگی اعتقادی منـــزه بوده و مبر� اســـت، بحث می
که از اســـتقامت فکـــری و عملـــی برخوردارند؛  گونـــه زشـــتیهای اخلاقی هســـتند؛ آنهـــا در حالی  هر
بـــا ملائکـــه مرتبط بـــوده و این وعده قـــرآن مجید اســـت که همراه با نزول فرشـــتگان، بشـــارتبخش 
بْشِـــرُوا 

َ
تَخافوا ولاتَحزَنوا وَأ لُ عَلَیهِمُ المَلئِکـــةُِ اَلا� نَا الُله ثُم�َ اســـتَقموا تَتَنَـــز�َ ذیـــنَ قالوا رَب�ُ

برآنهاســـت: »ال�َ
تِي کنتُمْ تُوعَدُونَ؛ به یقین کســـانی که گفتند: »پروردگار ما خداوند یگانه اســـت!« ســـپس 

ـــةِِ ال�َ بِالْجَن�َ
اســـتقامت کردند، فرشـــتگان بر آنان نازل میشـــوند که: نترسید و غمگین مباشید، و بشـــارت باد بر 
شـــما به آن بهشتی که به شما وعده داده شده اســـت!« )فصلت/30(. بررسی همهجانبه این ارتباط 
، تنها به زمان مـــرگ و حوادث برزخ  ب و طاهـــر کـــی از آن اســـت کـــه ارتباط ملائکه با مؤمنـــان طی� حا
محدود نمی شـــود؛ بلکه در همین دنیا هم میتوانند با هم در ارتباط باشـــند )همو، 1389ش- الف: 

ج24، ص456(.
بنابرایـــن انس با فرشـــتگان و هم نشینی و مصافحـــه با آنها در همین دنیا امکانپذیر اســـت و 
انســـانهای مؤمنی هســـتند که در هنـــگام خواب یا بیداری با ملائکـــه در ارتباطند و با آنها مأنوس 
بـــوده و حتـــی قـــرآن کریم این راه و روش را برای نشـــان دادن آداب و ســـنن فرشـــتگان مطرح کرده و 

کند )همو، 1381ش: ص208(. انسانها را برای پیمودن آن تشویق و یاری می
گونه دیگر ارتباط ملائکه با مؤمنان که در قرآن مجید هم بیان شده، حفاظت و نگهبانی ملائکه 
اســـت. فرشـــتگانی هســـتند که نگهبانِ بندگان خدا هستند و این نشـــانه قاهریت خدا شمرده شده 
است: »وهُوَ القاهِرُ فَوقَ عِبادِهِ ویرسِلُ عَلَیکم حَفَظَةِ؛ او بر بندگان خود تسلط کامل دارد و مراقبانی 
گمـــارد« )انعام/61(؛ یعنی چون خداوند بر شـــما احاطه دارد و شـــما تحت شـــعاع نور او  بر شـــما می
هســـتید؛ نگهبانان و حافظانی برایتان میفرســـتد که از شـــما، خطرات و حوادث زیانبار را دور کند؛ 
، به برکت همین  گر در کارهای خیری مثل دعا و صدقه و صله ارحام باشد، چون این کارها نیز حتی ا

گیرد )همو، 1389ش- الف: ج24، ص547(. حافظان الاهی است که صورت می
4. مسئولیتهای فرشتگان

بـــا توجـــه به آیات متعدد قـــرآن کریم که در مورد فرشـــتگان و مســـئولیتهای آنها بیان شـــده، 
کـــه خداونـــد، وظایـــف و مســـئولیتهایی را بـــرای فرشـــتگان قـــرار داده تا بـــا انجام آن  مییابیـــم  در
مأموریتها، نظام جهان حفظ شـــود. این مسئولیتها بر حسب مراحل حیات به دو دسته تقسیم 

میشوند:
که ملائکه در دنیا مأمور به انجام آنها هستند؛ کارهایی  الف. 

که ملائکه در آخرت مأمور به انجام آنها هستند. کارهایی  ب. 
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4-1. کارهایی که ملائکه در دنیا مأمور به انجام آنها هســـتند: با توجه به آیات متعدد قرآن 
مییابیـــم که خداوند بعضی از وظایفی که برای ملائکه قـــرار داده، اختصاص به دنیا دارد و  کریـــم، در
ملائکه موظف به انجام این مســـئولیتها در دنیا هستند؛ از جمله: ابلاغ وحی، ثبت و ضبط اعمال 
، انفال و...، تدبیر امور بنـــدگان، حمل تابوت، حمل عرش  انســـان، امداد غیبی در جنگ احد، بـــدر

الاهی، بشارتِ بندگان مومن در هنگام احتضار و قبض روح. 
4-1-1. ابلاغ وحی: خداوند برای تدبیر امور انســـان و جهان هســـتی، اموری را به ملائکه ابلاغ و 
کاســـت، آنها را  آنها که از بندگان گرامی و معصوم الاهی هســـتند، ضمن دریافت کامل و بدون کمو

اجرا و یا به مخاطبانشان ابلاغ مینمایند.
اسِ؛ خداوند از فرشـــتگان رســـولانی  ُ یصطَفی مِنَ المَلائِکةِِ رُسُلاً وَ مِنَ الن�َ رســـالتی که در آیـــه »اللَّهِ�َ
گزینـــد و همچنین از مردم« )حج/75( بیان شـــده، رســـالت در وحی و ابلاغ وحی اســـت و آن را  برمی
به بعضی از فرشـــتگان اختصاص داده که منافاتی با مطلق رســـالتی که در آیه »جاعِلِ المَلائِکةِِ رُسُلاً؛ 
ص آن باشـــد. مفاد آیه »جاعِلِ  /1( اشـــاره شده، ندارد تا مخص� فرشـــتگان را رســـولانی قرار داد« )فاطر
المَلائِکةِِ رُسُلاً « این اســـت که جمیع ملائکه رســـول هســـتند و برخوردار از مطلق رسالتاند )همان: 

ج3، ص302(.
گیرنـــد« )انعام/61(،  تهُ رُسُـــلُنا...؛ فرســـتادگان مـــا جـــان او را می

همچنیـــن بـــا توجه به آیـــه »تَوَف�َ
که در  رســـالتها و فرامین الاهی را همه این فرســـتادگان به نحو احســـن به انجام میرســـانند. از این
، خود  م شـــکل گیرد که آن امور کثیر قرآن، تنها قســـمتی ازحقایق و امورمطرح شـــده، نباید این توه�
مســـتقل هســـتند؛ بلکه آنها نسبت طولی با حقایق بالاتر دارند که در نهایت همگی به ذات یکتای 
کمیت مطلق وحـــدت بر کثرت،  الاهـــی ختم میشـــود. این پیـــروی و اطاعت کثرت از وحـــدت و حا

همان توحید است )همو، 1388ش-د: ص109(.
کریم، فرشـــتگان  4-1-2. حمـــل عرش الاهی توســـط فرشـــتگان: با توجه به آیـــات متعدد قرآن
حـــاملان عرش الاهی هســـتند. منظـــور از حامل عرش بودن فرشـــتگان، همان حامـــل فرمان الاهی 

میآورند.  کاست به اجرا در کمو که فرمان خدای متعال را بدون  بودن است 
ذِینَ یَحمِلُونَ العَـــرشَ وَ مَن حَولَهُ 

گیرد. در آیـــه »ال�َ حمل عرشالاهی توســـط ملائکه صـــورت می
گرد آن )طواف  هِم وَ یُومِنُونَ بِهِ ...؛ فرشـــتگانی که حاملان عرشند و آنها که گردا ِ حُونَ بِحَمدِ رَب� یُسَـــب�ِ
/7(، تنها حال  گوینـــد و بـــه او ایمان دارنـــد« )غافـــر کننـــد(، تســـبیح و حمـــد پروردگارشـــان را می می
رجَائِهَا وَ یَحمَلُ عَرشَ 

َ
کند که حاملین عرش هستند و در آیه »وَالمَلَکُ عَلَی أ فرشتگانی را توصیف می

گیرند )و برای انجام مأموریتها آماده  ِکَ فَوقَهُم یَومَئِذٍ ثَمَانِیَهٌ؛ فرشتگان در اطراف آسمان قرارمی رَب�
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کنند!« )حاقه/17(،  میشوند( و آن روز عرش پروردگارت را هشت فرشته بر فراز همه آنها حمل می
بـــه تعداد فرشـــتگان حامل عرش تصریح نموده و آنها را هشـــتتَن دانســـته اســـت. در آیـــه دیگر از 
ینَ مِن حَولِ العَرشِ...؛  ِ

گوید: »وَ تَـــرَی المَلائِکَهَ حَاف� گونه ســـخن می ارتباط ملائکه با عرش الاهی این
/75(. آنچه در این دسته  ( فرشـــتگان را میبینی که بر گرد عرش خدا حلقه زدهاند« )زمر )در آن روز
از آیات حائز اهمیت است، این است که حمل عرش الاهی توسط ملائکه، تنها مختص دنیا نبوده، 
کلانتری و روشنبین،  بلکه در روز رستاخیز نیزعدهای از ملائکه، حاملین عرش الاهی خواهند بود )

1392ش: ص9(.
گیرد،  نکته قابل توجه این اســـت که حمل هر چیزی متناسب با وضعیت همان چیز صورت می
بنابراین منظور از حمل عرش الاهی این نیست که ملائکه عرش را مانند تختی بر دوش خود حمل 
کنند، بلکه حاملان عرش، مجریان دســـتورات خداوندی هســـتند که او فرمانروای جهان هستی  می
اســـت، زیـــرا عرش بـــه معنای جایـــگاه فرمـــانروایی و حاملان عرش، حـــاملان فرمان الاهی شـــمرده 

میشوند )جوادی آملی، 1389ش- الف: ج11، ص651(.
4-1-3. ثبـــت و ضبط اعمال انســـان: خداوند فرشـــتگانی را مأمور ثبت و ضبـــط اعمال ما قرار 
داده است که آنها بر روی شانههای راست و چپ ما نشستهاند و همه کارهای خوب و بد یا خیر و 
کنند و در روز قیامت که نامه اعمال به دست ما داده  شر� ما را بدون هیچ چشمپوشی یادداشت می
میشـــود، ما هرگز نمیتوانیم آنها را انکار کنیم؛ چرا که آنها مانند تصویربردارانی هســـتند که همه 

گرفتهاند. چیز را بهصورت دقیق فیلم 
علامـــه جـــوادی آملی بیان میدارنـــد که خداوند فرشـــتگانی را گماشـــته تا در هنـــگام انجام کارِ 
انســـانها، حضـــور پیدا کننـــد. آنها مأمور ثبت و ضبط اعمال انســـانها هســـتند کـــه همه کارهای 
، هر  رستاخیز کنند تا در روز کاســـتی یادداشت می نیک و بد انســـان را بهطور کامل و بدون هیچ کمو
که در دنیا داشته را ببیند و به پاداش یا سزای اعمال خود برسد: »وَ إِن�َ عَلَیکم  کسی نتیجه رفتاری 
کاتِبینَ * یعلَمُونَ مَا تَفعَلُونَ؛ و بیشک نگاهبانانی بر شما گمارده شده * والا مقام  کراماً  لَحافِظین * 
/10-12( )همان: ج7،  کنید!« )انفطار و نویســـنده )اعمال نیک و بد شما( * که میدانند شما چه می

ص353(.
کـــه فرشـــتگان بزرگـــواری آن را مینویســـند  همچنیـــن عمـــل صالـــح یا طالـــح در دیـــوان الاهـــی 
گیرد: »مالِ  /10-11( محفوظ مانده اســـت و هیچ افزایش یا کاهش بیگانـــه در آن صورت نمی )انفطـــار
حصَاهَا؛ این چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی را 

َ
 کبیرَةًٍ إلا� أ

َ
هَذَا الکتابِ لایغادِرُ صَغیرَةًٍ و لا

کهف/49( )همان: ج12، ص340(. که آن را به شمار آورده است؟!« ) فرونگذاشته مگر این
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ی  کند: »إن�َ رَب� علاوه بـــر این، آیاتی از قرآن کریم خداوند مهربان را بهعنـــوان »حفیظ« معرفی می
که  ِ شیءٍ حَفیظ؛ پروردگارم حافظ و نگاهبان هر چیز است!« )هود/57(؛ یعنی او علاوه بر این

عَلی کل�
گاه، شـــاهد و خبیر اســـت، خودش حافظ اعمال ماست و ملائکه را  به اعمال انســـان احاطه دارد و آ
نیز برای حفاظت از اعمال ما قرار میدهد: »إن�َ رُسُـــلَنا یکتُبونَ ما تَمکرون؛ و رســـولان ]= فرشـــتگان[ 
کشید(، مینویسند!« )یونس/24(؛ »و إن�َ عَلَیکم لَحَافِظِین*  کنید )و نقشـــه می ما، آنچه نیرنگ می
کراماً کاتِبِین *یعلَمونَ ما تَفعَلون؛ و بیشـــک نگاهبانانی بر شـــما گمارده شده * والا مقام و نویسنده 
 ، /10-12(. خداوند که خود خبیر کنید!« )انفطار )اعمال نیک و بد شـــما( * که میدانند شـــما چه می
علیم، حفیظ و بر همه چیز محیط اســـت، مأمورانی را هم که برای ثبت اعمال بشـــر قرار داده است؛ 
کریـــم، رقیب، حفیظ، عتید و قعید هســـتند. این فرشـــتگان چون »کرام« هســـتند چیـــزی را به عمد 
کنند؛ زیـــرا آنها »حفیظ«اند:  کنند؛ حتی از روی ســـهو نیز چیزی را کـــم یا زیاد نمی کـــم یـــا زیاد نمی
ـــمالِ قَعید * مـــا یلفِظُ مِن قَولٍ إلا� لَدَیـــهِ رَقیبٌ عَتیدٌ؛ )به  یـــانِ عَنِ الیمینِ وعَنِ الش�ِ ـــی المُتَلَق�

»إذ یتَلَق�َ
خاطر بیاورید( هنگامی را که دو فرشـــته راســـت و چپ که ملازم انسانند اعمال او را دریافت میدارند 
که همان دم، فرشتهای مراقب و آماده برای انجام  * انســـان هیچ سخنی را بر زبان نمیآورد مگر این

مأموریت )و ضبط آن( است!« )ق/17-18( )همان: ج13، ص706(.
بنابراین خداوند حکیم فرشتگان معصومی را مأمورکرد تا به تدوین معارف قضا بپردازند و آنچه 
گذرد، ثبت و ضبط کنند تا در روز محشر و داوری، بدون افزایش یا کاهش،  در قلب و قالب انسان می
عرضه گردند. بنابراین، نظام تکوین، قلم و کتابت متناسب خود را دارد )همو، بی تا: ج3، ص246(.

باید توجه داشـــت مفاد آیه »و إن�َ عَلَیکم لَحافِظین *کراماً کاتِبین؛ و بیشـــک نگاهبانانی بر شما 
/10-11( بهعنوان قاعدهای کلی،  گمارده شده * والا مقام و نویسنده )اعمال نیک و بد شما(« )انفطار
بیانگر همه مراتب اعمال قلبی و قالبی بشـــر اســـت. خداوند حافظ همه اعمال انســـان است؛ زیرا او 
ِ شَـــیءٍ حَفُیظٌ؛ حافظ و نگاهبان هر چیز اســـت!« )هود/57( است و بهطور قطع نگهبانانی 

»عَلَی کل�
برای شما مأمور گشتهاند )همو، 1387ش: ج5، ص53(.

که مأمور یا مأمورانـــی برای ثبت آن  بنابرایـــن هیـــچ اخلاق، عقیـــده و کاری وجود ندارد، جـــز این
کنند و به شئون علمی و  گماشته شدهاند که بهعنوان نیروی الاهی، از هر طرف انسان را احاطه می

عملی او نیز توجه دارند )همان؛ همو، 1384ش- ب: ص231(.
همچنین آیه »ما یلفِظُ مِن قَولٍ إلا� لَدَیهِ رَقیبٌ عَتیدٌ؛ انسان هیچ سخنی را بر زبان نمیآورد مگر 
که همان دم، فرشـــتهای مراقب و آماده برای انجام مأموریت )و ضبط آن( اســـت!« )ق/18(، در  این
، کردار و نوشـــتار جمیع بشـــر را ثبت و ضبط  ، گفتار صدد بیان این نکته اســـت که؛ فرشـــتگان، پندار
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کنند )جوادی آملی، 1388ش- الف: ص111؛ همو، 1383ش: ص448(. می
نکتـــه قابـــل توجه این اســـت که »کتاب اعمال که به دســـت فرشـــتگان کاتب نوشـــته میشـــود 
کتابت لفظی اعمال نیســـت، بلکه تثبیت عمل اســـت؛ زیرا هر عملی، صورتی عینی   ،)11-10/ )انفطار
گونهای که انســـان خودِ آن عمل را میبیند« )همو،  دارد که به دســـت فرشـــتگان تثبیت میشود، به

1389ش- الف: ج16، ص191(.
4-1-4. امداد غیبی: یکی از امور منتســـب به فرشتگان، امدادهای غیبی برای مؤمنان راستین 
در ســـختیها و مشـــکلات مختلف اســـت. لذا مؤمنـــان از طمأنینه و آرامش برخـــوردار و بدون دلهره 
به تکالیف خود پایبند هســـتند؛ چرا که مطمئن هســـتند خداوند آنها را در صحنه مشـــکلات تنها 

کریم به ابعاد مختلفی از این امر اشاره دارد. گذارد و یار و یاور مؤمنان است. قرآن  نمی
میافکنـــد: »فَقُطِعَ دابِرُ  گاهـــی امدادهـــای غیبی خداوند همـــه کافران و ظالمان را از ریشـــه بر
که ســـتم  ِ رَب�ِ العالَمین؛ و )به این ترتیب،( دنباله )زندگی( جمعیتی 

ذینَ ظَلَموا والحَمدُ لِلَّهِ��
القَومِ ال�َ

گاهی  کرده بودند، قطع شـــد و ستایش مخصوص خداوند، پروردگار جهانیان است« )انعام/45( و 
کفَروا أو یکبِتَهُم فَینقَلِبوا خائِبین؛  ذینَ 

کند: »لِیقطَعَ طَرَفاً مِنَ ال�َ عدهای از سپاه دشمن را نابود می
)این وعده را که خدا به شـــما داده،( برای این اســـت که قســـمتی از پیکر لشکر کافران را قطع کند 
یـــا آنها را با ذلت برگرداند تا مأیوس و ناامید )به وطن خود( بازگردند« )آل عمران/127(. خداوند 
داد تا بخشـــی از سپاه دشمن را  حکیم، فرشـــتگان را یاریدهنده مســـلمانان در صحنه جنگ قرار
کند تا با ننگ، رســـوایی و ذلت به وطن خویش بازگردند )همان: ج15،  از مجموعه آن ســـپاه جدا 

ص507(.
یـــک نمونـــه از ایـــن امدادهای غیبـــی در جنگ بدر اتفـــاق افتاده اســـت که به نص� قـــرآن کریم، 
رزمندگان مســـلمان از خداوند مهربان درخواســـت یاری کردند و خداوند درخواست آنها را اجابت 
کم بِألـــفٍ مِنَ المَلائِکـــةِِ مُردِفین؛ )به 

ی مُمِد�ُ کم فَاســـتَجابَ لَکـــم أن� نمـــود و فرمود: »إذ تَســـتَغیثونَ رَب�
( از پروردگارتان کمک میخواستید و او  که از شـــدت ناراحتی در میدان بدر خاطر بیاورید( زمانی را )
خواســـته شـــما را پذیرفت )و گفت(: من شما را با یکهزار از فرشتگان که پشت سر هم فرود میآیند، 

کنم« )انفال/9( )همو، 1387ش: ج11، ص 703(. یاری می
مســـلمانان در جنگ بدر خیلی ضعیف بودند. هم از نظر تجهیزات جنگ و نظامی و هم از نظر 
امکانـــات اقتصادی، آمادگی نداشـــتند تا در مقابل کافران و مشـــرکان به جنـــگ برخیزند، اما خدای 
کریم فرشتگان  کرد و با نصرت غیبی خود، رزمندگان را امیدوار ساخت. قرآن  سبحان به آنها کمک 
یاری کننده جنگ بدر را 1000، 3000 و 5000 برشـــمرده اســـت )انفال/9؛ آل عمران /124-125( )همان، 
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1389ش- الـــف: ج15، ص492(. در ســـوره »انفـــال«، امدادهای مادی و معنـــوی خداوند، در ضمن 
بسیاری از مسائل جنگ مطرح میشود. این امدادها که گاهی به شکل نزول فرشته و گاهی همان 
ایجاد رعب و وحشت در دل دشمنان است و زمانی نیز ریزش باران و هنگامی هم تصرف ملکوتی در 
گاه میفرماید که خدایسبحان این امدادهای غیبی را مژده و  چشم جنگاوران مطرح میشود. آن

آرامشبخش دلهای شما مقرر ساخت )همان: ج13، ص289(.
ِ عَلَیْکمْ إِذْ 

ذِینَ آمَنُوا اذْکـــرُوا نِعْمَةَِ اللَّهِ�َ
هَا ال�َ ی�ُ

َ
در مـــوردی دیگـــر درباره جنگ احزاب میفرماید: »یَا أ

ُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرًا؛ ای کسانی که ایمان  مْ تَرَوْهَا وَکانَ اللَّهِ�َ
رْسَلْنَا عَلَیْهِمْ رِیحًا وَجُنُودًا ل�َ

َ
جَاءَتْکمْ جُنُودٌ فَأ

آوردهاید! نعمت خدا را بر خود به یاد آورید در آن هنگام که لشکرهایی )عظیم( به سراغ شما آمدند؛ 
که آنها را نمیدیدید )و به این وسیله  ولی ما باد و طوفان ســـختی بر آنان فرســـتادیم و لشـــکریانی 
آنها را در هم شکســـتیم( و خداوند همیشـــه به آنچه انجام میدهید بینا بوده است« )احزاب/9( 

)همان: ج4، ص45(.
بُشـــری لَکم ولِتَطمَئِن�َ قُلوبُکم بِهِ؛ ولی اینها  باید توجه داشـــته باشید تفاوت »وما جَعَلَهُ الُله إلا�
را خداونـــد فقط بشـــارت، و برای اطمینان خاطر شـــما قـــرار داده« )آل عمران/126( بـــا »وما جَعَلَهُ 
بُشـــری ولِتَطمَئِـــن�َ بِـــهِ قُلوبُکـــم؛ ولی خداوند، این را تنها برای شـــادی و اطمینان قلب شـــما  الُله إلا�
کننده آن اســـت،  قرار داد« )انفال/10( در این اســـت که در جنگ بدر که آیه 10 ســـوره »انفال« بیان
مســـلمانان هیچ امیدی نداشـــتند، مگر بـــه امدادهای غیبی خداوند؛ زیرا هـــم اولین جنگ آنها 
ه آنها از مشـــرکان کمتر بود. اما در جنگ اُحد که بعـــد از پیروزی جنگ بدر  ه و عُد� بـــود و هـــم عِد�
ه و تجربه نظامی بیشـــتری وارد میدان جنگ شـــدند )همان:  ه و عُد� اتفاق افتاد، مســـلمانان با عِد�

ج15، ص505(.
لُ  ِ

نْهُ وَیُنَز� مَنَةًِ م�ِ
َ
عَاسَ أ ـــیکمُ الن�ُ همچنین خداوند درباره امدادهای مادی میفرماید: »إِذْ یُغَش�ِ

تَ بِهِ  ـــیْطَانِ وَلِیَرْبِطَ عَـــلَی قُلُوبِکمْ وَیُثَب�ِ
رَکم بِهِ وَیُذْهِبَ عَنکمْ رِجْزَ الش�َ ِ

یُطَه� ِ
ـــمَاءِ مَاءً ل� نَ الس�َ عَلَیْکم م�ِ

( هنگامی را که خواب ســـبکی که مایه آرامش از ســـوی خدا  قْـــدَامَ؛ و )یـــاد آوریـــد در جنگ بدر
َ ْ
الْأَ

کند و پلیدی شیطان  ک  گرفت و آبی از آســـمان برایتان فرستاد تا شـــما را با آن پا بود، شـــما را فرا
گامها را با آن اســـتوار دارد!« )انفـــال/11( )همان:  را از شـــما دور ســـازد؛ و دلهایتـــان را محکم و 

ص482(.
بههمین جهت قرآن کریم، در میدانهای نبرد حق در برابر باطل، پیروزی رزمندگان و جنگاوران 
را از آنها نفی و به خدای ســـبحان نســـبت میدهد و منظور از رزمندگان، هم رزمندگان بَشَری و هم 

جنود نامرئی آسمانی است )همان: ج1، ص344(.
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داشـــته شـــود، گاه  کند که علفهای هرز از میان بر از آنجا که مشیت حکیمانه الاهی اقتضا می
کنـــد )طه/78(، گاهی به زمین دســـتورمیدهد تا قـــارون را با همه  فرعونیـــان را در رود نیـــل غرق می
 میدارد  ســـرمایهاش در خود فروبَـــرد )قصص/81(، گاهی باد را برای از میان برداشـــتن قوم عاد مقرر
)فصلت/16( و هنگامی با طیر ابابیل، ســـنگ بر ســـر سپاه ابرهه مثل باران میبارد )فیل/3( )همان: 

ج15، ص413(. 
4-1-5. تدبیـــر امـــور بندگان: تدبیر کننـــده حقیقی بندگان فقط خداوند اســـت و ملائکه نیز به 
فرمان خداوند، تدبیر امور بندگان را انجام میدهند. آنها تنها مجریان دستور خداوند هستند و از 

خودشان هیچ استقلالی ندارند. 
بـــرای عمومیـــت و شـــمول ربوبیت الاهـــی، هیچ مورد نقضی یافت نمیشـــود. مگر یـــک آیه که از 
کنند!« )نازعات/5(.  رَاتِ امراً؛ و آنها که امور را تدبیر می ِ کند »فَالْمُدَب� فرشتگان به مدبرات امر یاد می
کننده توحید ربـــوبی خداوند نیســـت؛ چون قـــرآن کریـــم از زبان خود  امـــا ایـــن آیه کریمـــه نیـــز نقض
کند که آنها فقط مظهر ربوبیت خدای ســـبحان هســـتند و بـــدون اذن و اجازه  فرشـــتگان بیان می

الاهی هیچ سمتی ندارند )مریم/64( )همو، 1383ش: ص429(.
ملائکه به اذن و اجازه الله )نازعات/5؛ ذاریات/4( هستند و هرگز در حکومت و خالقیت، شریکی 
گر به اذن  برای خداوند نیســـتند. از منظر توحیدی، وجود وســـائط و اســـناد تدبیر امور به غیرخدا، ا
ران و مجریانِ اوامر و اراده او باشـــند )همو،  و اراده الاهی باشـــد، هیچ مانعی ندارد؛ بهصورتی که مدب�

1389ش- الف: ج7، ص53(.
از دیـــدگاه علامـــه جوادی آملـــی »همه اولیای خدا، مظهر اســـمای فعلی حق تعالی هســـتند و 
نـــه مظهر ذات و صفات ذاتی. مظهر شـــدن، نهتنها منافاتی با توحیـــد ندارد، بلکه جزو لوازم و آثار 
، چنین است« )همو، 1385ش- ب:  رات امر که وجود فرشـــتگان مدب� رحمتی توحید اســـت؛ چنان

ص14(.
« نیســـتند، بلکه انســـانها هم هر یک  رات امر نکته قابل توجه این اســـت که فقط ملائکه »مدب�
به نوبه خود در هر گوشـــهای، خلافت الاهی راعهدهدار هســـتند. منتها خلافت کاملتر از آنِ انسانی 
که انسان نازلی  اســـت که کاملتر است و خلافت وسطی بهره آن انسانی است که متوسط است و آن
راتِ اَمرا« )نازعات/ 5( بنابراین، انسان تا زمانی که  ِ است، مرحله نازله خلافت نصیب اوست. »فَالمُدَب�

گام برمیدارد؛ خلیفه الله است )همو، 1388ش- ج: ص195(. در راه فضیلت و حق، 
: هر چند برخی انسانها در غفلت از سفر آخرت  4-1-6. بشـــارت فرشتگان در هنگام احتضار
به سر میبرند، ولی پارهای از انسانها بهطور دائم به یاد این سفر مهم بوده و خود را برای آن مهیا 
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کند. لذا یکی از مأموریتهای  میســـازند. در عین حال نگرانی و دلهره این ســـفر نیز آنها را رها نمی
کنار آنها، جهت رفع نگرانیها و دلهره آنهاست. فرشتگان، بشارت و حضور در 

فرشـــتگان بیواسطه و مستقیم بر افرادی نازل میشوند و بشارتدهنده این هستند که خوف 
و حزنی بر شـــما نیســـت، پس خـــود را اندوهگین نســـازید )فصلت/30( )همـــو، 1389ش- الف: ج24، 

ص188(.
خدای سبحان در آیه 30 سوره فصلت میفرماید »فرشتگان بر آنها نازل شده، بشارت میدهند 
و... برای این است که فرشتگان خدمه و سَدَنه )دربان( مقام شامخ انسانیتاند« )همو، 1385ش- 

الف: ج8، ص293؛ همو، 1389ش- ب: ج6، ص300(.
بنابراین، فرشـــتگان رحمت خداوندی هســـتند که همانند پیک الاهی به سوی انسانهایی که 
در مسیـــر بندگی حق و فضیلتهـــای الاهی در حرکتاند، نازل میشـــوند )فصلت/30( و این ملائکه 
کنند )انبیاء/26-27( )همو،   می الاهی، بندگان گرامی خداوند هستند و تنها با اذن و امر الاهی رفتار

1381ش: ص141(.
گر شیعیان ما در صراط مستقیم پایدار و استوار باشند و بیراهه  از دیدگاه علامه جوادی آملی، »ا
کنند. شـــهدای قـــرآن و عترت، معتقد به معـــارف الاهی بودند و  نرونـــد، ملائکـــه با آنها مصافحه می
مژده نزول ملائکه را دریافت کردند و وعده تخلفناپذیر خداوند نســـبت به آنها انجام شده است« 

)همو، بی تا: ج2، ص228(.
باید توجه داشـــت که همه چیز به خواســـت و اراده الاهی اســـت. گاهی برکات خداوندی توسط 
فرشـــتگان در محـــدوده جان کســـی فـــرود میآیـــد و هنگامـــی درکات و نقمتهای الاهی بهواســـطه 
کنـــد. آیه 30 ســـوره فصلت، در مـــورد انزال فرشـــتگان بر  شیاطیـــن در قلمـــرو جان فـــردی هبوط می
کار است )همو،  گویان تبه پارســـایانِ اســـتوار و آیه 221 سوره شـــعراء، ناظر به هبوط شیاطین بر دروغ

1389ش-الف: ج5، ص672(.
4-1-7. قبض روح: یکی دیگر از مأموریتهای فرشـــتگان، حضور در بالین محتضر و قبض روح 

انسانها به امر الاهی است.
کسی که در حقیقت جانها را میستاند، تنها خداوند حی لایموت است؛ خدایی که نسبت به 
ذِی وُکلَ بِکم؛ بگو: فرشته مرگ که بر شما مأمور 

کم مَلَک المَوتِ ال�َ ا
حضرت عزرائیل فرمود: »قُلْ یَتَوَف�َ

گیرد« )سجده/11( و در آیات دیگر نسبت به شأن دیگر فرشتگان مرگ فرمود:  شده، )روح( شما را می
گیرند« )انعام/61(. فرشته یا فرشتگان مرگ، تنها با فرمان  تْهُ رُسُلُنَا؛ فرستادگان ما جان او را می

»تَوَف�َ
ی مشغول هستند )همو، 1384ش- ج: ص294(.  ، به امر توف� الاهی و تسبیب پروردگار
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ی رســـل« هر دو زیرمجموعـــه قاهریت  بـــا توجـــه به آیه 61 ســـوره انفال، »ارســـال حفظـــه« و »توف�
خداوند هستند، پس قاهریت خدا هم در قبض و بسط است و هم در احیا و اماته، هم در برگیرنده 
»خیررسان« بودن خداوند و هم در برگیرنده »زیانرسان« بودن اوست )همو، 1389ش- الف: ج24، 

ص547(.
کند  خداوند متعال در ســـوره ســـجده از یک ســـو به انکار معاد از ســـوی منکران و کفار اشاره می
و از ســـوی دیگربه پیامبرش دســـتور میدهد که در جواب آنها بگو: فرشـــته مرگ که از ســـوی خدا 
وکالتیافته، شـــما را بهطور کامل و با همه وجودتان خواهد گرفت و چیزی از شـــما نابود نمیشـــود 
)همـــو، 1388ش- و: ج4، ص172(. بـــا توجه به این آیه، عدهای از انســـانها منکـــر قیامت و روز جزا 
که در آن، بر مأموریت قبض روح  بوده و هیچ انذار و بیمی در مورد عالم آخرت را نمیپذیرند. چنان

توسط فرشتگان نیز تصریح شده است تا هشداری به این افراد نیز بوده باشد.
کنند و بعد همـــان عده یا  بر اســـاس آیه 61 ســـوره انعـــام، گروهی از ملائکه از شـــما حفاظـــت می

کنند )همو، 1385ش- الف: ج8، ص204(. گیرند و قبض می ، جان شما را می عدهای دیگر
کـــه خداوند  ـــی انفـــس هم بیـــان میشـــود. چنان گاهـــی کیفیـــت و چگونگـــی قبـــض ارواح و توف�
دبَارَهُم؛ حال آنها چگونه خواهد بود 

َ
تهُـــمُ المَلَائِکةُِ یضرِبُونَ وُجُوهَهُم وَ أ

میفرمایـــد: »فَکیفَ إِذَا تَوَف�َ
گیرند؟!« )محمد/27(.  هنگامی که فرشتگان )مرگ( بر صورت و پشت آنها میزنند و جانشان را می
کم مَلَک المَوتِ  ا

گاهی نقش بیواسطه عزرائیل مطرح میشود. بهعنوان مثال میفرماید: »قُل یتَوَف�َ
گیرد« )سجده/11(. آیات  ذِی وُکلَ بِکم؛ بگو: فرشـــته مرگ که بر شما مأمور شـــده، )روح( شما را می

ال�َ
ســـوره انعام، قبض ارواح نیکان و انســـانهای بد را به فرشـــتگان و به ملک الموت نســـبت میدهد 

)انعام/61( )همو، 1388ش- هـ: ص169(.
گانه است: »دستهاول یعنی انسانهای ضعیف، توسط زیر  البته مرگ انسان نیز دارای مراتب سه
ی و قبض روح میشـــوند )انعام/6(؛ دسته دوم، انسانهای کامل  مجموعه حضرت عزراییل؟ع؟ توف�
و شایســـتهای هســـتند که پیک مخصوص خداوند برای قبض روحشـــان اعزام میشـــود و بهوسیله 
گردند؛  می آمده و به ســـوی پروردگار خـــود باز کدان طبیعت، به پرواز در حضـــرت عزراییـــل؟ع؟ از خا
)ســـجده/11(. فوق همه انســـانها، کاملترین افراد انســـانیاند که جز با دیدار دوست و تسلیم جان 

عاریت به پیشگاه پر محبت او راضی نمیشوند« )همو، 1381ش: ص229(.
کنـــماین جان عاریت که به حافظ سپرده دوست روزی رخـــش ببینـــم و تســـلیم وی 

)حافظ، 1388ش، غزل شماره351(
کارهای غیبی  4-1-8. حمل تابوت توســـط فرشـــتگان: ملائکه به امر و فرمان الاهی میتوانند 
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و غیـــر ممکـــن را به انجام برســـانند. بـــرای کاهش بهانهتراشـــیهای بنیاســـرائیل حتی بـــه امر خدا 
معجـــزهای رخ داد. فرشـــتگان تابـــوت مقدس را که ســـالها در میان مردم بنیاســـرائیل پنهان بود، 
که نشـــان از حقانیت طالوت بود و  بهطور معجزهآســـایی برای مردم بنی اســـرائیل حاضر ســـاختند 

مردم بنیاسرائیل دیگر بهانهای برای نپذیرفتن طالوت نداشتند. 
ـــکینَةَِ فی قُلوبِ  ذی اَنـــزَلَ الس�َ

کننده ســـکینه الاهی، فرشـــتگان هســـتند: »هُـــوَ ال�َ همچنین نازل
ـــماواتِ والَارض؛ او کســـی اســـت که آرامش را در  ِ جُنودُ الس�َ

المُؤمِنیـــنَ لِیزدادوا إیماناً مَعَ إیمانِهِم ولِلَّهِ��
دلهای مؤمنان نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزایند؛ لشکریان آسمانها و زمین از آن خداست« 
)فتح/4(. تابوت معهود نیز بر اســـاس جریان غیبی و بهواســـطه ملائکه الاهی به دســـت بنیاسرائیل 
کنند« )بقره/248( )همو، 1389ش-  که فرشـــتگان، آن را حمل می رسید: »تَحمِلُهُ المَلائکةِ؛ در حالی

الف: ج11، ص657(.
ا تَرَک آلُ موسی  ِکم وبَقِیةٌِ مِم� ابوتُ فیهِ سَکینَةٌِ مِن رَب� »وقالَ لَهُم نَبِیهُم اِن�َ آیةَِ مُلکهِ اَن یأتِیکمُ الت�
وآلُ هـــارونَ تَحمِلُـــهُ المَلائکـــةُِ اِن�َ فی ذلِک لآیةًِ لَکـــم اِن کنتُم مُؤمِنین؛ و پیامبرشـــان به آنها گفت: 
»نشانه حکومت او، این است که )صندوق عهد( به سوی شما خواهد آمد. )همان صندوقی که( در 
آن، آرامشـــی از پروردگار شما و یادگارهای خاندان موســـی و هارون قرار دارد؛ در حالی که فرشتگان، 
گر ایمان داشته باشید«  کنند. در این موضوع، نشـــانهای )روشـــن( برای شماســـت؛ ا آن را حمل می
)بقـــره/248(. بهخاطـــر قانع نشـــدن بنیاســـرائیل از جوابهای پیامبرشـــان، برای اثبـــات حقانیت 
انتخـــاب الاهی طالوت، درخواســـت معجـــزه کردند، پیامبر بنیاســـرائیل؟ع؟ فرمود که حاضرشـــدنِ 
 انظار بود، نشـــان فرماندهی الاهی طالوت اســـت )همان:   از تابوت معهود و مقدس که ســـالها دور

ص651(.
همچنین پیغمبر بنیاســـرائیل؟ع؟ فرمود: نشـــانه ســـلطنت طالوت این اســـت که صندوقچه و 
که با عنایت الاهی، موجب آرامش و طمأنینه رزمندهها اســـت و در آن از  تابوتی برایتان آورده شـــود 
کنند. این امر  ماندههای خاندان موسی و آل هارون برکاتی دیده میشود و فرشتگان آن را حمل می

در حقیقت نشانه حقانیت رهبری طالوت است )همو، 1389ش- ب: ج7، ص258(. 
از دیدگاه علامه جوادیآملی، »حمل تابوت به واســـطه فرشـــتگان، بهمعنای هدایت، قیادت یا 

سوق و مانند آن، معقول و نیز مقبول است« )همو، 1389ش- الف: ج11، ص651(.
4-2. کارهـــایی که فرشـــتگان در آخرت مأمور به انجام آن هســـتند: با توجـــه به آیات متعدد 
داده، اختصاص به عالم  کریـــم، در مییابیـــم که خداوند بعضـــی از وظایفی که برای ملائکه قـــرار قرآن
ت و سلام فرشـــتگان بر  آخـــرت دارد و ملائکـــه آنها را در عالم آخـــرت انجام میدهند. از جمله: تحی�
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مؤمنان و استغفار برای مؤمنان.
4-2-1. تحیّت و سلام بر مؤمنان: کســـانی که در دنیا عمل صالح انجام میدهند و از یاد مرگ 
غافل نمیشوند، بعد از مرگ، فرشتگان به استقبال آنها میآیند و به آنها سلام و درود می فرستند 

کنند. و آنها را با عزت و شکوه بدرقه می
در روز رســـتاخیز کســـانی که تقوای الاهی پیشـــه ســـاختند، گروه گروه به ســـوی بهشـــت هدایت 
گویند و ســـپس گویند به  که به آنجا برســـند؛ نگهبانان بـــه آنها خوشآمد می میشـــوند و هنگامی

بهشت وارد شوید و در آن جاودانه بمانید )همو، 1388ش- و: ج5، ص284(.
همچنین با توجه به آیه 23 ســـوره نحل، »طیبان« در ســـلوکی معنوی در کمال جلال و عظمت 
بدرقه میشوند: »زمان مرگ و آغاز برزخ، ملائکه الاهی به استقبال آنها میآیند و با تجلیل و احترام، 
کنند و به همراه خود به بهشت برزخی میبرند« )نحل/32(. »نگهبانان  فرشتگان به آنها سلام می
/73( )همو،  میهند« )زمر گویند و آنها را در بهشـــت جاودان قرار بهشـــت نیز به آنها خوشآمد می

1389ش-الف: ج16، ص433(.
 .)73/ کنند )زمر بنابراین فرشتگان، انسانهای مؤمن را به سفره گسترده نعمت الاهی دعوت می
کنند )نحل/32( )همان:  ی و قبض می ، با سلام، ارواح آنها را توف� کـــه در هنگام احتضار همانطوری

ج1، ص93(.
همچنیـــن فرشـــتگان بـــر بندگان ســـالک صالـــحِ واصل، هـــم در هنگام مـــرگ و ارتحـــالِ به برزخ 
/32( )همو، 1389ش-  )نحل/32( و هم در هنگام ورود به بهشت قیامت کبرا، سلام خاص دارند )زمر

ب: ج7، ص334(.
در تفسیـــر ابوالفتـــوح رازی، ذیل آیه کریمه 73 ســـوره زمر آمده اســـت: در دســـت فرشـــتگان، ده 
انگشـــتر گرانبها اســـت که کلمـــهای طیب از کلمات الاهـــی، بر صفحه نگین هر یک از آنها نوشـــته 
میدهند و آنها را با تشریفاتی مخصوص به  ها را در انگشـــتان مؤمنان قرار شـــده اســـت. این انگشتر

کنند )همو، 1389ش-الف: ج16، ص433(. بهشت داخل می
همچنین با توجه به آیه 73 ســـوره زمر مشـــخص میشـــود که علاوه بر فرشـــتگان مأمور بهشت، 
ملائکه برزخ نیز در ابتدای ورود بهشـــتیان به برزخ که دالان قیامت کبراســـت، با خوشآمدگویی به 

استقبال آنها میآیند )همان: ج1، ص220(.
میشـــمارد، دعا و  4-2-2. اســـتغفار بـــرای مؤمنـــان: فعل دیگری که خداوند برای فرشـــتگان بر
استغفار برای مؤمنین و طلب عفو و بخشش برای آنها است که خداوند بزرگ از گناهان و خطاهای 

گناهان، از عذاب الاهی در امان باشند.  کند تا در روز قیامت بهخاطر این  انسان چشمپوشی 

یم
سن

ر ت
سی

 تف
د بر

کی
ا تأ

ی ب
مل

یآ
واد

 ج
لله

تا
 آی

ظر
من

از 
یم 

نکر
قرآ

در 
که 

لائ
ش م

 نق
ا و

ته
ولی

سئ
ی م

رس
بر



ت قرآنی، سال 10، شماره12، پیاپی19، پاییز و زمستان 1401
صلنامه الاهیا

دوف

44

شـــاید چنین به نظر برســـد که اســـتغفار مربوط به دنیاســـت. ولی علامه جوادی به این احتمال 
گرچه احتمـــال دارد مراد از  ، ا گوینـــد: »بـــا توجه بـــه آیات 7 تا 9 ســـوره غافـــر پاســـخ منفـــی داده و می
»یومئذٍ«، دنیا و مراد از سیئات، معاصی باشـــد و فرشـــتگان از خدا طلب کنند که مؤمنان را در دنیا 
از معاصـــی حفـــظ فرماید، ولی با توجه به جمله »وَقِهِم عَـــذَابَ الجَحِیم؛ آنها را از عذاب دوزخ نگاه 
اتِ عَدنٍ؛ آنهـــا را در باغهای جاویدان بهشـــت وارد کن«  دخِلهُـــم جَن�َ

َ
/7( و جملـــه »وَ أ !« )غافـــر دار

نفُسَکمْ 
َ
کبَرُ مِن مَقتِکم أ

َ
ِ أ

کفَرُوا ینَادَونَ لَمَقتُ اللَّهِ�َ ذِینَ 
/8( و آنچه بعد از این آیات آمده »إِن�َ ال�َ )غافر

یمَانِ فَتَکفُرُونَ؛ کسانی را که کافر شدند روز قیامت صدا میزنند که عداوت و خشم  ِ
ْ

إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَی الْإِ
خداوند نســـبت به شـــما از عداوت و خشم خودتان نسبت به خودتان بیشتر است؛ چرا که بهسوی 
/10( که مربوط به قیامت اســـت، میتوان گفت  کردید!« )غافر ایمان دعوت میشـــدید ولی انـــکار می
مقصـــود از »یومئذٍ« قیامت اســـت، نـــه دنیا و مراد از سیئات، حوادث ســـهمگین قیامت و عذاب آن 

است« )همان: ج4، ص249(.
ذِینَ یَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ 

کریم است که در یکی از آن میفرماید: » ال�َ همچنین دو آیه در قرآن 
ذِینَ آمَنُوا ...؛ فرشتگانی که حاملان عرشند 

هِمْ وَیُؤْمِنُونَ بِهِ وَیَسْتَغْفِرُونَ لِل�َ ِ حُونَ بِحَمْدِ رَب� حَوْلَهُ یُسَب�ِ
گوینـــد و به او ایمان  کنند( تســـبیح و حمد پروردگارشـــان را می گرد آن )طواف می کـــه گردا و آنهـــا 
حُونَ  /7(؛ و در دیگری میفرماید: »وَالْمَلَائِکةُِ یُسَـــب�ِ کنند« )غافر دارنـــد و برای مؤمنان اســـتغفار می
رْضِ؛ و فرشـــتگان پیوسته تسبیح و حمد پروردگارشان را بهجا 

َ ْ
هِمْ وَیَسْـــتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَ ِ بِحَمْدِ رَب�

کنند« )شـــوری/5(. جمـــع این دو آیه  میآورنـــد و برای کســـانی که در زمین هســـتند، اســـتغفار می
چنیـــن اســـت که هـــم آنجا که خدا فرمود: فرشـــتگان حـــاملان عرش برای مؤمنـــان طلب مغفرت 
کنند، مراد، انســـانهای  که میفرماید: بـــرای اهل زمین طلب اســـتغفار می کننـــد و هم آنجـــا  می
کلی نمیبینند )همـــو، 1388ش- ب:  مؤمن هســـتند؛ زیرا فرشـــتگان انســـان غیر مؤمن را بهطـــور 

ص194؛ همو، 1381ش: ص209(.
ممکن اســـت این سؤال پیشآید که آیا اطلاق استغفار و شمول طلب شفاعت ملائکه نسبت به 
کنان زمین اعم از مشـــرک و مؤمن اســـت؟ پاســـخ منفی بوده و به قرینه برخی آیات، تنها به  همه ســـا
کند. یکی آن آیه که میفرماید ملائکه بدون اذن الاهی سخن  انســـانهای مؤمن اختصاص پیدا می
لـــت دارد خداوند به آمرزیدن مشـــرکان رضایت  گوینـــد )انبیـــاء/26-27( و دیگـــری آیهای که دلا نمی
نمیدهـــد )نســـا/ 48(. پس کار فرشـــتگان متأخر از اذن خداســـت و چیزی را که خـــدا اجازه ندهد و 
کند ملائکه تنها برای  نخواهد، آنها نیز نمیخواهند. قرینه سوم، آیه 28 سوره انبیاء است که بیانمی
کنند که دینشان مرتضای خدا باشد )همو، 1389ش- الف: ج4، ص244(. کسانی طلب شفاعت می
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گیری جمعبندی و نتیجه
کریم، روشـــن شـــد که خداونـــد وظایف و مســـئولیتهایی را برای  بـــا توجـــه به آیات متعدد قرآن 
ملائکه قرار داده که آنها موظف به انجام این مســـئولیتها هســـتند. این وظایف برحســـب مراحل 

که اهم� آنها به شرح ذیل هستند: حیات، به وظایف دنیوی و اخروی تقسیم میشوند 
1. یکـــی از وظایـــف دنیـــوی فرشـــتگان، ابلاغ وحـــی اســـت. گیرنـــدگان وحـــی، گرداننـــدگان نظام 

کیهانیاند.
2. وظیفه دیگر ملائکه، ثبت و ضبط اعمال انســـان در دنیاســـت که اعمـــال بندگان را در دیوان 

کنند و هیچ افزایش یا کاهشی در آن راه ندارد. کاست ثبت و ضبط می کمو الاهی بدون 
3. وظیفـــه دنیـــوی دیگـــر فرشـــتگان، امداد غیبـــی به مؤمنـــان راســـتین در هنگام مشـــکلات و 

گردد. جنگهاست که موجب آرامش و خشنودی مؤمنان می
4. تدبیـــر امـــور بنـــدگان در دنیـــا بـــه عهده ملائکـــه اســـت و خداوند در قـــرآن کریم فرشـــتگان را 

راتِ اَمراً« میخواند. »فالمُدب�
5. حمـــل تابـــوت برای بنیاســـرائیل یکی دیگر از وظایف فرشـــتگان بوده اســـت که بـــرای اثبات 

حقانیت پیامبر بنیاسرائیل؟ع؟ بود.
6. یکی دیگراز وظایف فرشتگان، حمل عرشالاهی است که اختصاص به دنیا نداشته، بلکه در 

قیامت نیز جمعی از فرشتگان حاملین عرش الاهی خواهند بود.
7. یکی دیگر از وظایف فرشتگان در دنیا، حضور ملائکه بر بالین انسان محتضر در هنگام موت 

کنند. است که خوف و حزن انسان مؤمن را در هنگام مرگ برطرف می
8. قبض روح انســـانها، یکی دیگر از وظایف دنیوی ملائکه اســـت که همه وجود انسان را کامل 

کنند و چیزی از بین نمیرود. قبض می
ت و سلام بر مؤمنان اســـت که بر بندگان صالح خدا سلام  9. یکی از وظایف اخروی ملائکه، تحی�

کنند. گویند و آنها را به سوی بهشت هدایت می می
10. اســـتغفار ملائکه برای مؤمنان، یکی دیگر از وظایف اخروی ملائکه اســـت که از پروردگارشـــان 

کند و قلم عفو بر جرائم آنها بکشد. میخواهند تا از خطاهای انسان چشمپوشی 
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